
چرا  بعضی ها  واقعیت  را 
نمی پذیرند؟

آیا تا به حال دیده اید کســی با اطمینان 
کامل حرفــی را تکرار می کند که آشــکارا 
خلاف واقعیت است؟ یا دوستی داشته اید 
که به شایعه ای عجیب باور دارد، اما هرقدر 
برایش مدرک و سند بیاورید، باز هم نظرش 
را تغییر نمی دهد؟ شــاید این واکنش ها در 
نــگاه اول عجیب یا حتــی غیرمنطقی به 
نظر برسند، اما روان شناسی توضیح دقیقی 
بــرای آن دارد؛ پدیده ای به نام ناهماهنگی 

.Cognitive Dissonance شناختی یا
ذهن انسان از تضاد خوشش نمی آید

را  خــود  دارنــد  دوســت  انســان ها 
موجوداتی منطقی، آگاه و منسجم بدانند. 
کسی نمی خواهد خودش را متناقض، ناآگاه 
یا ســردرگم تصور کند. وقتی بین آنچه باور 
داریم و آنچه انجــام می دهیم یا می بینیم 
تضــاد به  وجــود می آید، نوعــی ناراحتی 
روانی درون مان شــکل می گیرد؛ احساسی 
ناخوشــایند که به آن ناهماهنگی شناختی 

می گویند.
این حالت درســت مثل زمانی اســت 
که قطعات پــازل ذهنی ما دیگــر در کنار 
هم جــور درنمی آیند و تعــادل روانی مان 
را به هــم می زنند. ذهن مــا نمی تواند این 
بی نظمی را تحمل کند، پس فورا به دنبال 
راهی بــرای کاهش این تنش می گردد. اما 

چگونه؟
برای روشن شــدن این مفهــوم، مثالی 
واقعی و امــروزی را در نظر بگیریم. فرض 
کنید فــردی به نظریــه ای توطئه آمیز باور 

دارد.
اکنــون تصــور کنید او بــا گزارش های 
علمی مستند، داده های مستقل یا سخنان 
متخصصانــی روبه رو شــود که خلاف این 
نظریه را نشــان می دهنــد. در این لحظه، 
ذهــن او وارد میدان نبرد می شــود. از یک 
طرف، شــواهد جدیــد معتبــر و منطقی 
هستند، اما از طرف دیگر، باوری که مدت ها 

به آن چسبیده تهدید شده است.
در چنین شــرایطی، اغلب افراد -شاید 
بدون آنکه خودشان بدانند- تلاش می کنند 
این تعارض را بــه نفع باور قبلی خود حل 
کنند. آنها ممکن اســت اعتبــار منبع را زیر 
سؤال ببرند: «این دانشمندان هم جزء همان 
سیستم فاسد هســتند». یا اطلاعات جدید 
را نادیده بگیرند یا فقط ســراغ ســایت ها و 
منابعی بروند که باورشــان را تأیید می کند. 
این واکنش ها نه تنها دفاع از باور نیســتند، 

بلکه دفاع از ثبات روانی فرد هستند.
چرا تغییر  باور این قدر سخت است؟

برخــی باورهــا فقــط یک نظر ســاده 
نیســتند؛ آنها بخشی از هویت ما می شوند. 
کســی که مدت ها بر عقیده ای بوده، دیگر 
فقط یک ادعا را بــاور ندارد، بلکه خودش 
را فردی «بیدار»، «مخالف جریان» یا «آگاه تر 
از دیگــران» می بیند. پس وقتی با حقیقتی 
مواجه می شــود که این هویــت را تهدید 
می کند، گویی بخشــی از شــخصیتش به 

خطر افتاده است.
در چنین شرایطی، ذهن ترجیح می دهد 
واقعیــت را انکار کند تا هویــت را قربانی 
نکند. این ســازوکار ناخــودآگاه، ذهن را از 
فروپاشی روانی حفظ می کند اما بهای آن، 
ماندن در دایره ای از باورهای تحریف شــده 

است.
فقط  دیگران  دچار  ناهماهنگی نمی شوند

شــاید فکر کنیم این اتفــاق فقط برای 
«دیگــران» می افتــد؛ همان هایــی که به 
نظریه هــای عجیــب یا اخبــار جعلی باور 
دارنــد. اما واقعیت این اســت که همه ما، 
بدون اســتثنا، گاه به گاه درگیر ناهماهنگی 

شناختی می شویم.
در این شرایط، ما هم برای حفظ تصویر 
خوب از خود، راه هایی برای توجیه رفتارمان 
پیدا می کنیم. همــه این واکنش ها در واقع 
واکنش هــای طبیعی ذهن بــرای کاهش 

ناهماهنگی هستند.
دانستن این سازوکار چه فایده ای دارد؟

اگــر بدانیــم ذهن مــا این گونــه عمل 
می کند، آگاه تر رفتار خواهیم کرد. می توانیم 
وقتی بــا اطلاعات جدید یــا واقعیت های 
ناخوشــایند مواجه شــدیم، به جای دفاع 
کورکورانه از باورهایمان، کمی مکث کنیم 
و از خــود بپرســیم: «آیا واقعــا با حقیقت 
مخالفــت دارم یا فقط می خواهم از ذهنم 

در برابر ناهماهنگی دفاع کنم؟».
شــناخت ناهماهنگی شــناختی، ما را 
در پذیرش تغییر، رشــد شــخصی، تحمل 
تفاوت ها و گفت وگوهای ســازنده تر کمک 
می کند. این آگاهی می تواند ما را از اسارت 
ذهنی باورهای غلط و از تکرار اشــتباهات 

گذشته برهاند.
در نهایت، هرچه بیشــتر بــا این نیروی 
پنهــان در ذهــن خود آشــنا شــویم، بهتر 
می توانیــم واقعیت ها را ببینیــم و با خودِ 
واقعی مان در صلح باشــیم. چون پذیرش 
حقیقت، هرچند دشــوار، نخســتین گام در 

مسیر بلوغ روانی و اجتماعی است.
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علی مرسلی

صبــح همان روز حملــه به ایران، مادرم در واتــس اپ پیام صوتی 
گذاشــت. صدایش را هیچ وقت فراموش نمی کنم. با صدایی خســته، 
گرفته و پر از بغض که می گفت: «جنگ شــروع شد، مادر جان... جنگ 

شروع شد».
نه «ســلامی » کرد و نه احوال پرســی همیشگی اش را داشت. فقط 
همین دو جمله را گفت. در همین دو جمله، صدایش پر بود از وحشت 
و اندوه و تلخــی زندگی. هفته قبلش، چمدان بســتم، بلیت گرفتم و 
راهی کشور دیگری شدم. به قصد دیدن خانواده ای که دلتنگشان بودم، 
به شوق دو هفته دیدار و آغوش. سفر قشنگ شروع شد. پر از خنده، پر 
از امید. اما نمی دانستم بعضی سفرها، بی آنکه خودت بدانی، می شوند  
نقطه درد و رنجت. همان لحظه که پیام مادر را شــنیدم، نفهمیدم که 
چه اتفاقی قرار اســت برای ایران، برای منی که خارج از ایران هســتم 
بیفتد. یک روز گذشــت تا معنای لرزش صدای مادرم را با تمام وجودم 
درک کــردم. در تمام ۱۲ شــب جنگ، دور از خانه  بــودم، اما درد خانه 
بیشتر از همیشه با من بود. غم خانه، غم ایران و اندوه وطن راه خودش 
را پیدا می کرد و می آمد روی قلبم می نشست. درد من این بود که در آن 
روزهای تلخ و پریشان، کنار مردم نبودم. عذاب وجدان عجیبی داشتم؛ 
اینکه جایم امن اســت و جای دوستان و مردم کشورم ناامن. اینکه من 
گوشــه ای از این دنیا نشســته ام و فقط نگاه می کنم و خبر می خوانم. 
این دوری داغی  شــده بــود  روی دلم . من از ایران جــا ماندم   و همین 
فاصله، غمم را هزار برابر می کرد. از همان ساعت اول حمله به ایران، 
پیگیر اخبار شــدم. مثل روزهایی کــه در تحریریه روزنامه کار می کردم، 
مثل وقت هایی که برای نوشــتن یک گزارش شــب ها بیدار می ماندم، 
دوباره افتادم به پیگیری روایت ها. اشــک ریختم برای هر گزارش، برای 
هر تصویر. گزارش های همکاران اجتماعی نویسم را می خواندم، افتخار 
می کردم به خبرنگاران داخل کشور که چراغ روایت را در روزهای سیاه 
و تلخ جنگ، روشــن نگاه داشــتند. با هر گزارش شان بغض می کردم و 

بــه خودم می گفتم: « ای  کاش ایران بــودم»، «ای  کاش من این روایت 
را می نوشــتم». در این ۱۲ شــب جنگ، ای  کاش های زیادی به خودم 
گفتم: «ای  کاش دنیا جای بهتری برای زندگی کودکان بود»، «ای  کاش 
کودکی درگیر جنگ نشــود»، «ای  کاش صلح  حاکم دنیا شــود»  و «ای  
کاش کسی دور از وطن نباشد». در همان روزهای ابتدای درگیری، وقتی 
عکس های مردم را در شبکه های اجتماعی دیدم که با چند خط نوشته  
از خانه، از کوچه و با آســمان شهرشان خداحافظی کردند، همانجا در 
دلم گفتم: «ای  کاش هیچ کس مجبور به ترک خانه و شــهر و کشورش 
نشود». قلبم با دیدن این تصاویر مچاله شد و ذهنم می رفت به سمت 
کوچه و پس کوچه های تهرانِ زیبا؛ شــهر خودم و خاطراتی که در ذهن 

مرور می شد.
ســخت ترین روزهایی زندگی ام، همان ســه روزی بود که تماس ها 
وصل نمی شــد و شــبکه های اجتماعی خاموش  شــدند. ســیاه ترین 
روزهــای جنگ برای منی کــه دور از خانه بودم، همان ســه روز بود. 
دسترســی من به خانواده ام قطع شــد و اینجا بود که ترس ســرتاپای 
وجودم را گرفت و ذهنم شروع کرد به بافتن کابوس . سناریوهای تاریک 
و بی پایــان در ســرم می چرخیدند و دل نگرانی و اســترس بی وقفه به 
جانــم افتاد. انگار هر لحظه منتظر وحشــتناک ترین اتفاق  عمرم بودم. 
احســاس بی قدرتی می کردم. حــس می کردم دیگــر هیچ چیز ندارم. 
احســاس پوچی و عذاب وجدان داشــتم. در ایــن تنهایی دور از وطن، 
تنها کاری که از دســتم برمی آمد پرسیدن حال دوستانم بود و خواندن 

روایت های مــردم از روزهای جنگ. حالا دیگر با قطع شــدن اینترنت، 
این روایت ها را نداشــتم. به خانواده ام، به دوستانم دسترسی نداشتم. 
حال آن روزها واقعا غیرقابل توصیف اســت. حداقل من نمی توانم از 
کلمات برای توصیف آن وضعیت اســتفاده کنم. انگار افتاده بودم در 
ســیاه چالی که نه راه فراری داشــت و نه روزنه ای برای تنفس. وقتی 
اینترنت وصل شــد، فهمیدم ترس من از ترس همان هایی که در وطن 
مانده اند بیشــتر بود. ایــن فقط حس من نبود، احســاس همه آنهایی 
بود که دور از ایران بودند. من مســافری بودم که راهم بســته شد، اما 
ته ذهنم می دانســتم که ســرانجام به شــهرم می آیم، می دانستم که 
در کوچــه و پس کوچه های تهران دوباره قدم می زنم، می دانســتم در 
کافه های تهران کنار دوســتانم می نشینم، می دانســتم دوباره ایران را 
می بینم. اما آنهایی که برای همیشه از ایران رفتند، آنهایی که سال های 
ســال است به ایران نیامدند، همین حال را داشتند. آنها هنوز با هر خبر 
تلخ از کشــور، دلشان  می شــکند، مهاجرانی که حال بد وطن، می شود  
حــال بد آنها. انگار مهاجرت فاصله جغرافیایــی برای آنها بود، اما به 
لحاظ احساســی آنها هنوز درگیر ایران اند. در آن ۱۲ شــب جنگ بارها 
با حس بی قدرتی و درماندگی مواجه شــدم. این حس و حال مشــترک 
همه مهاجران بود. آنها احساس می کردند  «خارج بودن از ایران» حالا 
دیگر برایشان بیشتر از همیشــه دردناک است. می گفتند در یک لحظه  

حساس، از کنار مردم شان دور مانده اند.
حتی اگر منطق شان بگوید که نمی توانند کمکی کنند، اما قلب شان 
ایــن موضوع را نمی پذیرد. برای توصیــف آن روزها، واژه کم می آورم. 
حس می کردم خالی شده ام. بی قدرت، بی صدا، دور از وطن. آن روزها 
با همه آنهایی که خارج از خانه بودند  یک رنج مشــترک داشــتم و آن 
هم رنج ایران بود. غم مرز نمی شناســد. من ایــران نبودم، اما قلبم در 
کوچه های تهران، در خیابان های بمباران شــده، در نگاه نگران کودکان 
وطنم بود و در دل آن روزهای ســیاه، فقط یک آرزو داشتم: «ای  کاش 

هیچ کس، هیچ وقت، از وطنش جا نماند».

ای کاش هیچ کس، هیچ وقت از  وطنش جا نماند

هاله شاهد

سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت: سال گذشته مشخص 
شد جمعیت هلال احمر به ۷۰ هزار نیروی داوطلب نیاز دارد؛ از 
همان زمان آموزش تیم ها شروع شد. در جنگ ۱۲ روزه، جمعیت 
هلال احمــر در ۵۱۲ نقطه عملیاتی مشــتمل بــر دو هزار و ۱۱۵ 
تیم عملیاتی با هشــت هــزار و ۹۰۸ نیرو فعالیت کرد. همچنین 
۱۳۵ تیم جســت  وجو و نجات تخصصی در این عملیات حضور 
داشــتند. هزار و ۹۵ نفر اســکان اضطراری شــدند و هلال احمر 
فوریت های درمانــی را برای هزار و ۲۱۷ مجــروح انجام داده و 

مجروحان به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

سیل  گسترده در تگزاس موجب مرگ بیش از ۱۰۴ نفر تاکنون 
شــده و برخی، کاهش نیروی متخصص را مسبب عدم هشدار 
درباره این ســیل می دانند. تعداد پســت های بدون متصدی در 
دفاتر سازمان هواشناسی مناطق آسیب دیده به دو برابر افزایش 
یافته است. این سازمان که پیش تر چهار هزار نیروی متخصص 
داشــت، اکنون با کاهش ۶۰۰ نفری کارکنان خود روبه رو است. 
بازنشستگی های پیش از موعد، اخراج کارکنان و توقف استخدام 
در دوره ریاست جمهوری ترامپ از دلایل اصلی این کاهش نیرو 

عنوان شده است.

تماشای بازی مرکب در کره شمالی، جرم فرهنگی با مجازات 
مرگ دارد. این سریال یک سرگرمی ممنوع نیست، بلکه یک جرم 
سیاسی و ایدئولوژیک تلقی می شود. تماشای آن پنج سال زندان 
یــا کار اجباری، خرید یا نگهداری محتوای آن حبس بلندمدت یا 
حکم اعدام و پخش و توزیع آن اعدام قطعی دارد. در سال های 
اخیر، انتقال فلش مموری های حاوی ســریال های کره ای از مرز 
چین به کره شــمالی افزایش یافته و هم ردیف خیانت سیاســی 
دانسته شده است. در کره شمالی این کار جرمی علیه ایدئولوژی 

رسمی کشور تلقی می شود.
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روزهای گذشــته برای جریان های حامی ادامه و گسترش سیاست 
فیلترینگ و قطع اینترنت، هفته پرکاری بود. به قدری پرکار که یادآور 
روزهایی از دهه ۹۰ بود که برخی از به اصطلاح کارشناســان ســعی 
می کردند توجیهاتی برای فیلترکردن پیام رســان تلگــرام پیدا کنند و 
تعدادی اکانت ســایبری را به خط کنند تا از مضرات و مشکلات اینکه 
دیتای کلان در دسترس بیگانگان باشد برای ما مردم توضیحاتی ارائه 
دهند. قرار بود با فیلترشــدن تلگرام، دیگر تروریست ها نتوانند از این 
اپلیکیشن ها برای انتقال اطلاعات حساس و هماهنگی عملیات های 
تروریستی اســتفاده کنند و به این ترتیب امنیت ملی در همه سطوح 

حفظ شود.
اکنون دوباره صداهایی بلند شــده اند، این بار نه با اســتدلال های 
گذشــته، بلکه با رویکردی تندتر، آن چنان تند که حتی چهره ای چون 
جواد لاریجانی گفته اســت: «اینترنت بازی بس است، کلا محدودش 
کنید!». اینکه ایشان تا چه حد با مختصات عصر دیجیتال آشنا هستند 
یا چه تخصصی در این حوزه دارند، موضوع بحث نیســت؛ پرســش 
این اســت که چرا مسئولان رسمی و تخصصی حوزه فضای مجازی، 
به ویژه مرکز ملی فضای مجازی، در برابر چنین اظهارنظرهایی سکوت 
اختیار کرده اند؟ نقش این نهاد دقیقا چیست و چرا در برابر روندهای 

خسارت بار، توضیحی، بیانیه ای یا حتی واکنشی حداقلی ندارد؟
در روزهای اخیر بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال کشور صراحتا 
از ایــن گفته انــد که محدودیت ها منجر به این شــده که مشــکلات 
امنیتــی از جمله خطر هک شــدن پلتفرم های داخلــی چندین برابر 
شــود. به طور مثال مدیرعامل یکی از صرافی های ارز دیجیتال هفته 
گذشــته در مصاحبه ای از جسورتر شدن هکرها در شرایط محدودیت 
دسترســی ها گفته و این گونه توضیح داده اســت کــه محرومیت از 

ســرویس های بین المللی عملا ســبب شده ریســک امنیتی دو برابر 
شود. از طرفی مشــاور وزیر ارتباطات نیز طی یادداشتی هشدار داده 
است که از عوامل اصلی ناامنی و آلودگی میلیون ها دستگاه موبایل، 
VPNهایی هســتند که مشخص نیســت هر کدام به کجا متصل اند و 
هریک روی موبایل کاربران چه دسترســی هایی دارند. ماجرا تا آنجا 
پیش رفته که حتی برخی از حامیان سیاســت محدودسازی اینترنت 
نیز به تأکید بیش از حد روی مشــکلات امنیتی یک پیام رسان خاص 

انتقاد کرده اند.
ســؤال کلیدی در اینجا این است که در این شرایط، تصمیم درباره 
اینترنت، گســترش فیلترینگ و محدودکردن دسترســی مردم بیشتر 
یــک نکته فنی و مرتبط با امنیت مردم اســت یا یک ایده سیاســی؟ 
در شــرایطی که معاونان و مشــاوران وزارت ارتباطات به دفعات از 
اهمیت دسترســی آزاد و عادلانه مردم به اینترنت صحبت کرده اند، 
چگونه اســت کــه یک جریان خاص کــه در این حــوزه قدرت دارد 
همچنان در برابر همه کارشناســان، فعالان اقتصادی و عموم مردم 
می ایســتد و از محدود کردن بیشــتر دسترســی ها صحبت می کند؟ 
چگونه می توان پذیرفت که اســتفاده از سیستم عامل آمریکایی روی 
گوشــی مجاز باشــد، اما به محض باز کردن یک اپلیکیشن آمریکایی، 

خطر امنیتی ایجاد می شود؟
در این شــرایط، مرکز ملی فضای مجازی کــه یکی از وظایف آن 
«مدیریت تشــخیص حملات ســایبری به کشــور و همچنین دفاع از 
زیرســاخت های حیاتی در برابر حملات ســایبری» ذکر شــده است، 

نمی خواهد درباره وقایع اخیر اظهارنظر رســمی داشــته باشــد؟ آیا 
وقت آن نیســت که این مرکز از راه گذشــته بازگــردد و این بار نه در 
فضایی سیاســی، بلکه با توجه به نظرات کارشناســی سیاست هایی 
جدید تدوین کند و حداقل گزارشی از نقشه راه طی شده و مسیر آینده 
ارائه دهد؟ آیا زمان آن نرسیده که مرکز ملی فضای مجازی نسبت به 
رخدادهای اخیر کمی مســئولیت  پذیرانه رفتار کند و دست کم درباره 

چرایی ناتوانی در عمل به وظایفش با مردم به گفت وگو بپردازد؟
در شرایط فعلی کشــور، برای مردم باورپذیر نیست که فیلترینگ 
و قطــع دسترســی به اینترنــت منجر بــه امنیت می شــود؛ چرا که 
دهه هاست  شــدیدترین محدودیت ها بر اینترنت اعمال شده و نتایج 
آن در بزنگاه ها مشــخص است. تا جایی که حتی سیستم های توزیع 

بنزین کشور نیز از حملات هکری در امان نماندند.
حال چرا و چگونه مردم باید قبول کنند که فلان پیام رسان یا بهمان 
اپلیکیشــن بوده که منجر به کمک به دشــمن شده است؟ اگر چنین 
اســت آیا نباید تمامی دســتگاه های موبایل را بسوزانیم؟ فیلتر شدن 
تلگرام، اینســتاگرام، یوتیوب و اکنون واتس اپ نه تنها امنیت نیاورد، 
بلکه به گســترش بی اعتمادی، آسیب به اقتصاد دیجیتال  و تضعیف 
انسجام اجتماعی انجامید. این بار نیز اگر قرار است با کاهش پهنای 
باند یا فیلتر پیام رســانی دیگر  امنیت حاصل شود، باید پرسید چرا در 

دهه گذشته این نسخه کارگر نبوده است؟
در شــرایط فعلی که کارشناســان، مســئولان صنفــی و مدیران 
پلتفرم ها و اســتارتاپ ها از اهمیت باز کــردن فضا می گویند، باید دید 
تصمیم گیران به کجا می روند؛ ادامه سیاســت گذشته و مقاومت در 

برابر منطق یا پذیرش نظر کارشناسی و در انداختن طرحی نو؟
* عضو هیئت مدیره پلتفرم کارزار

ادامه فیلترینگ؛ مقاومت در  برابر  منطق

داستان نام ها؛ از  خالد  تا سیدحسن

در منابع تاریخی، شــهر بابل را با نام بارفروش ده و 
شهر بابلسر را با نام مشهدسر می شناسیم. از «تاریخ 
طبرســتان» ابن اســفندیار در قرن ششم هجری تا 
سفرنامه های دوره قاجار، همچون سفرنامه میسل 
روستم، فقط از بارفروش و مشهدسر یاد شده است.
این کنجکاوی درباره نام این دو شهر مهم مازندران 
مــن را به این نتیجه رســاند که ایــن دو نام کنونی 
دقیقا در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، در دوران حکومت 

رضاشاه پهلوی انتخاب شدند.
اما مگر نام هــا را مردم انتخــاب نمی کنند و رواج 
نمی دهند و مگر حافظه اسمی یک ملت به راحتی 
تغییــر می کند؟ پاســخ، برخلاف تصــور رایج، خیر 
است. اســامی مکان ها می توانند به دلایل مختلف، 

حتی در یک شب، تغییر کنند!
اتفاقا بســیاری از شــهرهای ما نام های جدیدی به 
خود دیده اند: عبادان (آبادان)، دهکرد (شهرکرد)، 
دزدآب (زاهدان)، ســلطان آباد (اراک) و بســیاری 
دیگــر. این تغییرات اغلب از ســوی حاکمان وقت 
اعمــال شــده اند؛ مانند تغییــر نام مشهدســر به 
بابلســر در دوره پهلوی اول یــا تغییر نام خیابان ها 
و میدان  های تهران: خیابان پهلوی، میدان شــهیاد 
و خیابان کوروش کبیر که به راحتی جای خود را به 

نام های جدید دادند.
البتــه همه تغییرها موفق نبوده انــد. مثلا نام بندر 
انزلی به پهلــوی و ارومیه به رضائیــه تغییر کرد، 
اما پس از انقلاب به نام های قبلی بازگشــتند. یا در 
تبریز، خیابان شــهناز که پس از انقلاب به نام دکتر 
شــریعتی تغییر یافت، هنوز در میان مردم با همان 

نام قدیمی «شهناز» شناخته می شود.
چرا برخی نام هــا به راحتی جــا می افتند و برخی 
نــه؟ یکــی از دلایل جالب این اســت کــه برخی 
نام ها قدیمی تر یا آشــناترند. مثلا خیابان شــریعتی 
تهران قبــلا به عنوان «جاده شــمیران» شــناخته 
می شــد و تغییر نام آن به خاطر نداشــتن پشتوانه 
تاریخــی قوی، ســاده تر بود. امــا در تبریز، شــاید 
اگــر همان زمــان به جای شــریعتی، نامــی مانند 
پروین اعتصامی انتخاب می شــد، مــردم راحت تر

 می پذیرفتند.
اما چــرا در گذشــته تغییر نام شــهرها و مکان ها 
به راحتی ممکــن بود؟ یکی از دلایل، کم ســوادی 
عمومــی و محدودبودن ســفر بــود. در واقع، نام 
مکان ها آن قدر کاربرد نداشــتند که حافظه جمعی 
مردم به آنها وابسته شود. سفرنامه نویسان خارجی 
نیز در نوشته هایشان ذکر کرده اند که وقتی از مردم 
درباره نام کوه ها یا رودها می پرســیدند، پاسخ های 
متناقضی دریافت می کردند یا حتی هیچ پاســخی 

دریافت نمی کردند!
اگر خودمان را به جای فردی از گذشــته بگذاریم، 
به راحتی متوجه می شویم که دلیلی نداشت برای 
تنها کوه یا رود شهر، اســمی مشخص کنیم؛ چون 

اشاره به «کوه» یا «رود» برای همه کافی بود.
این موضــوع تنها به ایــران محدود نیســت؛ مثلا 
بلندتریــن کوه قســمت شــبه جزیره ای اســپانیای 
امروز مولاســن نام دارد که از نام مولاحسن، حاکم 
مســلمان قرن پانزدهم، گرفته شده است. پیش از 
ایــن تاریخ، این کوه در هیــچ منبعی چه رومی چه 

ویزیگوتی، نامی نداشته است!
همه این مقدمه هــا ما را به تغییر نام خیابان خالد 
اسلامبولی در تهران می رساند؛ تغییری که به تازگی 
و در ســکوت خبری انجام شد و نشان داد اهمیت 
این نام ها برای مسئولان، بسیار بیشتر از اهمیت آنها 
برای مردم عادی اســت و ماجرای ســال ها تیرگی 
روابط دو کشــور بر ســر نام یک خیابان، نشــان از 
اقدامی عجیب و تاریخی داشت. حذف بی سروصدا 
و بــدون واکنش این نام در هفته های اخیر، نشــان 
داد کــه این موضوع تا چه انــدازه بی معنا و بی اثر 
بوده است و چه مردم عادی و چه حتی خودی ها، 

چقدر به نام ها و نام گذاری ها بی تفاوت اند!

اتفاق خوانی

هدی  هاشمی

حسین رمضان زاده *


